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 87-88               82جلسه 

   حلق لحيهمكاسب محرمه / 
 بسم االله الرحمن الرحيم                                           

 ادله حرمت حلق لحيه
آن استناد بحث در ادله حرمت حلق لحيه بود كه ابتدا آيه شريفه را ملاحظه كرديد و بعد به رواياتي پرداختيم كه به 

وسائل كتاب كه جلد اول است شده است. بخشي از اين روايات در باب شصت و هفت از ابواب آداب حمام آمده 
 ابواب آداب حمام باب شصت و هفت است.  الطهارة

  ادلة روايي
روايت اول و دوم مطرح شد كه هر دو از لحاظ سندي از مرسلات مرحوم صدوق بود منتهي به اسناد جازم بود كه 
بنا بر بعضي از انظار مطلق مرسلات ايشان و بعضي از انظار ديگر مرسلات به اسناد جازم از مرحوم صدوق معتبـر  

معتبر مي شود اما اگر آنطور كه ما هـم آن را تـرجيح   است اگر كسي يكي از اين دو نظريه را بپذيرد اين دو روايت 
اين دو روايت از نظر سندي محل مناقشه است روايـت   تبعاًداديم نظر بر عدم اعتبار مرسلات مرحوم صدوق باشد 

 . حفوا الشوارب و أعفوا اللحي و لا تشبهوا باليهوداول اينطور بود كه 

 روايت دوم
زوا لحاهم و وفروا شواربهم و إنا نحن نجز الشوارب و نعفي اللحـي و هـي   إن المجوس جدر روايت دوم دارد كه 

در اينجا نسبت داده شده به مجوس كه سيره و سنت مجوس اين بوده است كه لحيه هايشان را مي گرفتند و الفطرة 
ق بـا فطـرت   و اين هم مطـاب  إنا نحن نجز الشوارب و نعفي اللحي و هي الفطرةشواربشان را بلند مي گذاشتند ولي 

بإضافه اشكالاتي كه در اسـتدلال  است است. در اين روايت همان نكاتي كه در روايت قبلي بود در اينجا هم مطرح 
  .استد همان ضعف سندي شوبه اين مي شود مطرح 

 دلالت روايت بر استحباب 
كـه  اين است كه در اينجا ما امر و نهي نداريم. آنجا داشـت  است نكته خاصي و جواب ويژه اي كه در اين روايت 

 إن المجوس كانوا يفعلون كذا يعني جزوا لحاهم و وفروا شـواربهم ولي اينجا دارد كه  حب الشوارب و أعف اللحي
و ما اينطور عمل مي كنيم و اين فطرت است استفاده بيش از رجحان از اين روايت دشوار است يعني اگر ما باشيم 

اين روايت در مقابل عمل آنها مي گويد ما اينطور عمل مي كنيم. آيا اينكه ما به عنوان امت اسلامي اينگونه عمل  و
در موارد زيادي وجـود  است يا اينكه جزء آداب و سنن اسلامي است مي كنيم معنايش اين است كه جزء واجبات 
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عمل مي كنيم يا در سنن اسلامي با آنها متفاوت اسـت  دارد كه گفته مي شود آنها آنطور عمل مي كنند و ما اينطور 
در ناخن گرفتن و بلندي و كوتاهي مـو خيلـي از چيزهاسـت كـه      مثلاًاز مستحبات است است ولي جزء سنن هم 

اقوام ديگر و غير مسلمانها طوري عمل مي كردند و مسلمانها خلاف آن را عمل مي كردند ولي نه در حد ضرورت 
ع يك نوع سيره مسلماني است كه هم با وجوب و الزام سازگار است هم با رجحان سازگار است و لزوم اين در واق

اطلاق شده همين فطرت و مطـابق بـا    ياست آن هم همينطور است در موارداين فطرتي هم كه ر اينجا گفته شده 
گاهي گفته مـي شـود   به خيلي از اين آداب و سنن اطلاق شده است. است اقتضاي طبيعت انساني كه همان فطرت 

 حنفيه و حنيفيه و فطرت و امسال اينها و در مستحبات است. 

 كراهت حلق لحيه
بنابراين اين روايت دوم علاوه بر مشكل سندي در بحث دلاليش هم ضعف بيشتري دارد به لحاظ اينكه امر و نهيي 

ر عمل مـي كنـيم و فطـرت هـم ايـن      نيست. آنچه كه وجود دارد اين است كه آنها اينطور عمل مي كنند و ما اينطو
و مغبوضـيت در   د ولي اختصاص به الزامي ندارد و لذا اعم است.شواست. مي شود الزامي هم باشد و همين تعبير 

حد مطابق با فطرت و سنت نيست. و لذا آن روز عرض كرديم كه كراهت حلق لحيه و حتي خيلي كوتـاه كـردنش   
يم ولي از جمع اينها يـك  كنبوده و اين احاديث و اينها را اگر ما هر كاري امري است كه اتفاق عامه و خاصه بر آن 

نوع كراهت مي شود استفاده كرد. و لذا در آن نبايد ترديد كرد. و لذا اين دلالت بر مرجوحيت مي كند ولي دلالـت  
 بر مغبوضيت در حد حرمت نمي كند. 

 »  هيئت تركيبيه «اطلاق روايات بر 
در اينجا گاهي مطرح مي شود كه اين مناقشه سومي كه عرض مي كـنم اختصـاص بـه ايـن     يك مناقشه سومي هم 

و آن مناقشه اين است كه ممكن است كسي بگويد اين الزامي كه به ايـن  است روايت ندارد و در روايات ديگر هم 
ه هـا را كوتـاه مـي    كه آنها شوارب را بلند مي گذاشتند و ليحاست شده كه در مقابل مجوس و يهود كه اينجا آمده 

يد شاربها كوتاه باشد و ريشـها بلنـد تـر باشـد ايـن حالـت       كنكردند در مقابل آن مي گويد كه شما بر عكس عمل 
جمعي و تركيبي اين دو موضوع مرغوبيت دارد و آنچه كه حرام يا حتي مكروه است حالت تركيبي مقـابلش اسـت   

باشد نه حكم روي اين هيئت تركيبيـه آمـده و آنچـه كـه      نه اينكه جدا جدا بحث شارب و لحيه اين حكمي داشته
 تمجوس انجام مي دادند و حرام است اين است كه شارب ها بلند باشد و ريشها كوتـاه، آنچـه كـه مطلـوب اس ـ    

اما جدا جدا كه بگوييم خود حلق لحيه حرام است ممكن است بگوييم از اين اسـتفاده نمـي شـود.    است عكس آن 
آنها بوده و شيوه مجوس يا برخي از غير مسلمانها بوده اين بوده كه اين هيئت تركيبيـه اش  چون آنچه كه در سنت 

مورد نظر آنها بوده كه الان هم در بعضي از عرفها متداول است كه ريش را مي تراشند يا كوتاه مي كنند و شارب را 
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ه كه حرام يا مكروه اسـت هيئـت   بلند مي كنند. و نكته مقابلش ممكن است بگوييم واجب يا مستحب است. و آنچ
كه بر حنفيه فطرت كـه بـر   است اين تعبير فطرت و سنت و اينها در روايات جاهاي زيادي آمده  است.تركيبيه اش 

و أقم وجهك فـي الـدين   مستحبات و مكروهات شده به ذهن مي آمده كه ممكن است كسي بگويد كه اين فطرت 
. نبايد اين فطرت را تغيير داد ولي چون اين تعبير ومشابه به آن در ل لخلق االلهفطرة االله التي فطر الناس عليها لا تبدي

مستحبات و مكروهات به كار رفته است از اين جهت دلالتي نمي كند. اگر ايـن كـاربرد و اسـتعمال در مسـتحبات     
 نبود جاي اين شبهه بود. 

ريزي هم اين احتمال شـايد آمـده باشـد. در    اما در اين خصوص كه بعضي احتمال داده اند و درفرمايشات آقاي تب
حقيقت اينجا در اين روايات از اين زاويه دو احتمال پيدا مي شود يكي اينكه بحث شارب و بحث لحيه هـر كـدام   

حكمي ندارد و به صورت تركيبي حكمي  حكمي دارد چه كراهت چه حرمت، و احتمال ديگر اينكه مستقلاً مستقلاً
ي شارب و لحيه اش را بلند بگذارد  تشبه به آنها نيست و مسـأله اي نـدارد يـا هـر دو را     دارد به حيثي كه اگر كس

كه مشكل دارد تشبه است و آن هم هيأت تركيبي كوتاهي يكـي و   هيأتيد باز تشبه نيست و مشكلي ندارد كنكوتاه 
بلند گذاشتن ديگري است اين مكروه يا حرام است. اين هم شبهه ديگري است كه ممكن اسـت اينجـا كـه طـرح     

  د.شو

 تعدد موضعات مقتضي تعدد احكام
يـن نـوع احكـام و جاهـايي كـه      يم ولي ظاهر اوليـه در ا كناين شبهه را ما نمي خواهيم بگوييم خيلي جازم  نفيش 

حكمي روي موضوعي آمده است اين است كه هر موضوعي حكم خاص خودش را دارد و آن احكام و فقراتي كه 
مشتمل بر احكام روي موضوعات متعلقات متعدد است اصل بر اين است كه احكامش هم متعدد است يعني تعـدد  

فرازها و فقرات معنايش تعدد احكام اسـت و هـر كـدام     متعلقها و موضعات مقتضي تعدد احكام است و تعدد اين
حكم است اينكه حالت ارتباطي به اينها و حالت تركيبي به اين داده شده باشديك قرينه خيلي قـوي تـر از    مستقلاً

 مي خواهد. ظاهرش اين است كه آنها دو اشتباه مي كردند نه اينكه تركيبش اشكال داشتهاست آنچه كه اينجا مطرح 
وبيت و مبغوضيتي داشته و هم بلنـد گذاشـتند شـوارب    عدو اشتباه مي كردند هم كوتاه كردن ريششان يك مر است

است. از اين جهت است كه اصل در اين نـوع احكـام كـه در فقـرات      تباهو هر دو اش است مغبوضيت ديگر داشته
د نيست و دهين دو را به هم پيوند ليه اي و اداتي كه اامتعدد آمده و موضوعات و متعلقاتش متفاوت است و واو ح

يم و كن ـجمله ها از نظر عددي متعدد است اصل اين است كه حكمها هم متعدد است اينكه بخواهد حمل ارتباطي 
 يك موضوع و يك حكم واحد بخواهيم بگيريم اين خلاف اصل است. 

اين است كه بـه هـر حـال تلقـي      اين اندازه هم اين هيأت تركيبي قرينيت واضحه اي بر اين امر ندارد شاهدش هم
قدما و بزرگان و اينها از اين مسأله همه اين بوده كه براي اينها حساب جدايي باز مي كردند. اين هم جوابي اسـت  
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كه نسبت به ايشان به اين شكل آمده است. هر كدام از اينها جدا جدا موجب تشبه مي شود. يعني كسي كه شـارب  
ب اين شباهت به آنها داشت. من جازم به اين جواب نيستم ولي روي قاعـده ايـن   خيلي بلندي دارد مي گويد شار

است. ادات تركيب و وحدتي در اينها نيست جز همين بحث اينكه مي گويـد تشـبه اسـت و تشـبه هـم آن هيئـت       
بلنـد  تركيبيه شايد دراينجا باشد. تشبه جدا جدا هم تشبه است يعني كسي كه ريش را بزند زدن ريش تشبه است و 

گذاشتن شارب هم تشبه است. به هر حال اصل در اين احكام مستقل است و تشبه هم قرينيت واضـحه اي نـدارد   
ظاهرش اين است منتهي چـون اصـل آن اسـت مـي      است.كه بتواند ما را از اين اصل بيرون ببرد گر چه احتمالش 

تقلال احكام و فقرات بيرون ببرد. همـين دو  خواهيم بگوييم قرينيت تشبه در حدي نيست كه ما را از اصل اوليه اس
آن احتمال را دارد ممكن است اين تشبه نگاه به من حيث المجموع داشته باشد. اگر واقعا اطميناني در تعليـل بـود   

 اين قرينه مي شد كه دست از استقلال آن فقرات بر داريم.  وقت

 دو عمل غلط» حفوا الشوارب و أعفوا اللحي « 
اين است كه دو كار اشتباه مي كردند شما در اين دو تشبه نكنيد يكي اينكـه شـوارب را بلنـد مـي     يك احتمال هم 

اصل اولي را با يك چيز مشـكوك   آن وقتاگر دو احتمال شد  است.هر دو  است.گذاشتند مي شود گفت اين هم 
ي كردند شما اين دو كـار  مي گويد آنها دو تا اشتباه را ماست نمي شود دست برداشت. ممكن است و اين احتمال 

اشتباه را نكنيد. چرا با هم گفته چون اين دو موضوع با هم ربط دارد نه اينكه تركيبش موضوعيت دارد علت اينكـه  
اينها را دريك بيان بياورد اين است كه مربوط به صـورت اسـت. بـر عكـس را مـا مـي گـوييم. مـي گويـد اينهـا           

اشتباه را مرتكب نشويد. دو موضوع است كـه مـي گويـد تشـبه بـه آنهـا       درصورتشان دو اشتباه دارند شما اين دو 
نداشته باشيد. هفت هشت قرن اين روايت خوانده مي شد و كسي اين احتمال را نمي داد الان يكي از بزرگان ايـن  

كـدام  . هـر  حفوا الشوارب و أعفوا اللحي و لا تشبهوا بـاليهود احتمال را مي دهد. اصل اين است كه مي گويد شما 
 مستقل موضوع تشبه است. 

راجع به شارب مي بينيد كه كلي روايـت دارد و جـدا بحـث شـده اسـت.       مثلاًهم اينكه اگر روايات را جدا ببينيد 
سألت قص الشارب  أمن السنة قال نعم. من السـنه  شاهدش اين است كه روايات متعدد راجع به قص شارب آمده 

كه روي لب نيفتد. لا يطولن أحدكم شـاربه و إن اشـيطان يتخـذه      45/19.... أن تأخذوا من الشارب حتي يبلغ العتا
راجع به شارب و لحيه كلي روايت جدا داريم آن هم شاهد بر اين مي شود كه اينها جدا جدا مخب عن يستتر به... 

كنم اصل نمـي  هستند. تعرض به هر يك از اينها جدا جدا شاهد خارجي خيلي متقن و قوي دارد. بنابراين فكر مي 
شود با آن حد از بين برود احتمال را ما نفي نمي كنيم ولي در حدي نيست كه اصل را قبول نكرد. علي رغم اينكـه  

 ارتكاز علما بر اين است. اين هم موضوع ديگري در اين روايت بود. 
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 به عنوان حكمت » لا تشبهوا باليهود« 
تشبه به يهود كه در روايت اول به صراحت دارد و در روايت دوم به غبر صراحت ولي ظهور دارد كه مي گويد آنها 

يـدور  اينطور هستند شما مثل آنها نباشيد. اين تشبه اگر باشد حكم لا تشبهوا در اينجا اگر بمنزلة التعليل باشد حكم 
يي حكومتي ندارد حكم اوليش هم ايـن اسـت يعنـي حكـم بـه      مادامي كه تشبه باشد كار به حكم ولامدار التعليل، 

اعطاء لحي و أخذ شارب اين از باب خروج از تشبه است مادامي كه با اينها تشبه پيدا مي شود اينها حرام است يـا  
مكروه است. وقتي كه تشبه نباشد چيزي نيست. اين روش در بين مسلمانها هم رواج يافته اينطور نيست كه بگويند 

يل گذاشتن مال يهودي ها يا مسيحيها يا امثال اينها است مسلمانها هم همينطور است اين هم گفته شده كه اگـر  سب
كـه در  اسـت  حكم محدد به اين علت مي شود و اين جـواب هـم گفتـه شـده      آن وقتتشبه در اينجا علت باشد 

مربوط به تشـبه اسـت و از آن   و جواب بي ربطي هم نيست كه ممكن است بگوييم كل اين قصه است كلمات هم 
باب است. منتهي احتمال اينكه اين لا تشبهوا و اينها در اينجا علـت باشـد ضـعيف مـي كنـد و بيشـتر نزديـك بـه         
حكمتش مي كند اين است كه شما وقتي سراغ روايات برويد مي بينيد كه بحث شارب كار ندارد كه شما تشبه بـه  

ب و روي لبها آمدن مخفي گاه شيطان مي شود. تشبه و اينها بـه عنـوان   چه كسي داريد مي گويد بلند گذاشتن شار
 نه اينكه به عنوان يك علت باشد. است يك حكمت در اينجا مي آمده 

يم خيلي بعيد است اسراري كه درآنها براي اين قصه آمـده  كناينكه همه آن چيزي كه درروايات آمده حمل بر تشبه 
ا از نظر بهداشتي چه مي شود اينها را بگوييم همه به خاطر تشبه است. اينكـه  بگوييم اين مخفي گاه شيطان است ي

د و بگويد كه اينجا تشبه است و تشـبه علـت اسـت و حكـم     دهكسي به اين روايت و روايت قبلي جواب چهارم 
راري سها و ا يم و فلسفهكناينجا مربوط به تشبه و مادام التشبه است اين يضعف هذا اينكه روايات را كه ما مراجعه 

يم مي بينيم كه آنها را نمي شود محدد كرد به زماني كه تشبه است تشـبه هـم   كنكه براي شارب گفته شده ملاحظه 
رار وجود دارد. منافات ندارد ولي نمي شود فقط تا وقتي تشبه است بگوييم اين اسـت. الا  سنباشد آدم مي بيند آن ا

كراهت است و فلسفه اش هماني است كه اينجا وجود دارد ولي اين در اينكه اينطور بگوييم كه آن روايات در حد 
حد حرمت و وجوب و الزام است و سرش هم تشبه است اگر تشبه بود حرام مي شود و خلافش واجب مي شـود  
و اگر نبود سنت است طبق رواياتي كه آمده است اين جوابي است كه از پاسخ بعدي مي شود داد. كه بعيد نيسـت  

مي گفتـيم ايـن روايـات يـك      آن وقتباشد كه اگر اين روايات معتبر بود و لا تشبهوا و اينها را مي گرفتيم اينطور 
به ساير روايات بـر   آن وقت و اما إذا ارتفعت تشبه كما في زماننا هذاحكم الزامي مي گويد ولي مادام التشبه است. 

 ه شما الان مثل آنها شديد. د كشومي گردد كه احكام غير الزامي است. عرفا نبايد گفته 
يـد.  كنپيراهن يغه دار و كت نوعي تشبه بوده ولي الان اينطور نيست و لازم نيست همه جـا خلافـش را عمـل     مثلاً

چون اينجا ادات علت نيست حمل برعليتش يك شبهه اي است. دوم هم اينكه اگر هم علت باشد مادام العلـة مـي   



 1994 :�ماره ثبت                                                                              

 
 

6 

و شارب آمده همه به خاطر تشبه نيست يـك احكـام رجحـاني تنزيهـي و      شود ولي همه احكامي كه در باب لحيه
استحبابي داريم در روايات متعدد كه كاري به تشبه ندارد و اسرار ديگري برايش ذكر شده ولي اگر اين را حمل بـر  

 يم مادام التشبه است. كنعلت 
 
 

 » علي بن غراب « روايت :روايت سوم
روايت سومي كه مسأله جديدي ندارد و همه جهاتش را بحث كرديم اين است اين روايـت از نظـر سـند ضـعيف     

عن الحسين ابراهيم المكتب عن محمد بن جعفر الأسدي عن موسي بن العمران النخعي عن است در معاني الاخبار 
بيه عن جدي عليه السلام قال، عمه حسين بن يزيد عن علي بن غراب عن علي بن محمد عن جعفر بن محمد عن ا

 . قال رسول االله صل االله عليه و آله و سلم حفوا الشوارب و أعفوا اللحي و لا تشبهوا بالمجوس

 سند روايتدر  ضعف
اين هم روايت ديگري كه سندش از آنها ضعيف تر است براي اينكه دو روايت اول يك اسناد جازم مرحوم صدوق 

ود داشت ولي در اين سند رواتي قرار دارند كه نه توثيق خاص دارند نـه توثيـق عـام،    بود كه قائلين به اعتباري وج
 از نظر دلالي هم بحثهايي كه مطرح شد.  .هيچ توثيقي ندارند و لذا اين روايت از نظر سندي كاملا ضعيف است

 » حبابة الوالبيه« روايت چهارم: روايت 
ي را به شكل ديگري مطرح مي كند. اين سه روايت خيلـي  كه يك موضوع ديگراست روايت بعدي روايت چهارم 

محمد بن يعقوب جاها يك نوع به شمار مي آيند چون يك مضمون و يك سياق دارند. روايت چهارم اين است كه 
عن علي بن محمد عن محمد بن اسماعيل بن موسي بن جعفر عن احمد بن القاسم العجلي عن احمـد بـن يحيـي     

خدافي عن عبداالله بن ايوب عن عبداالله بن هاشم عن عبدالكريم بـن عمـر خثعمـي عـن     بن معروف عن محمد بن 
اين خانم اين روايت را نقل مي كند كه از نظر سند اشكالات متعددي دارد و ضعف زيادي دارد. اين  حبابة الوالبيه.

معه درةٌ لَها سبابتَانِ يضرْبِ بِهـا بيـاعي الْجِـرِّي و     رأَيت أَميرَ المْؤْمنينَ ع في شرُطَْةِ الْخمَيسِ وخانم نقل مي كند كه 
لَيه فرَُات بنُ أحَنفَ فَقَالَ يا أَميرَ المْارماهي و الزِّمارِ و يقوُلُ لَهم يا بياعي مسوخِ بني إِسرَائيلَ و جنْد بني مروْانَ فَقَام إِ

. حضرت ديدنـد كـه بـه آن    امنينَ و ما جنْد بني مروْانَ قَالَ فَقَالَ لَه أقَوْام حلَقوُا اللِّحى و فَتَلوُا الشَّواربِ فمَسخوُالمْؤْ
و جاي دستگيره دارد و كساني كه اين جري و مار ماهي و ذو المار و اين است چيزها بازار رفته و شلاقي دستشان 

شـما حيوانـاتي     و يقوُلُ لَهم يا بياعي مسوخِ بني إِسرَائيلَ و جنْد بني مروْانَ مي فروشند توبيخ مي كرد. حيواناتي را
كه مسخ شده بني اسرائيل و لشكر بني مروان هستند مي فروشيد چرا اين كار را مي كند. يكـي بلنـد شـد و گفـت     
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فَقَالَ لَـه أقَْـوام حلَقُـوا اللِّحـى و فَتَلُـوا       ما جند بني مروان حضرت فرمودفرات بن أخنف در بازار عرض كرد كه و 
منع مي كند مي گويد اينهـا اقـوامي بودنـد كـه      .اين حيواناتي كه حضرت از فروش گوشت آنها االشَّواربِ فمَسخوُ

به اين روايت هـم تمسـك شـده     شده اند و و اقوامي بوده اند كه حلق لحيه مي كردند و مسخوا مسخ شدند. خمس
بر اينكه اين كار حرام بوده كه تا اين اندازه عذاب داشته كه مسخ شده اند. اين از گناهان كبيره بايد باشد كـه  است 

د و لذا مسخ در اينجا حاكي از عذاب الهي است و عذاب الهي بر گناه است و اين تعلق بـر حلـق   شوموجب مسخ 
 م است. اين روايت سند ديگري دارد. لحيه گرفته پس حلق لحيه حرا

 » حبابة الوالبيه« إشكالت روايت 

 الف. ضعف سند

اولا اين روايت اشكال اولش اين است كه روايت در همه اين نقلهايي كه اين روايت دارد چه در اصول كـافي چـه   
 در اكمال مرحوم صدوق اينها ضعيف است. و هيچ راه توثيق و اعتباري در اين نيست. 

 مبهم بودن روايت ب.

د شـو ثانيا يك مفادي در اين روايت آمده كه به ظاهرش نمي شود عمل كرد و عقل اجازه نمي دهـد ايـن پذيرفتـه    
موازين شرعي هم اجازه پذيرشش را نمي دهند براي اينكه اگر گناهي هم باشد گناه صغيره اي است يك گناه كبيره 

د خيلي بعيد است. از اين جهت اين روايت براي مـا قابـل   شواي باشد مثل قوم لوط و امثال اينها كه موجب مسخ 
تن شوارب و اينها كنايـه از يـك اعمـال قبيحـه     فهم نيست ضمن اينكه ضعيف است مگر اينكه اين حلق لحيه و خ

ديگري باشد. و الا قابل فهم براي ما نيست و خود قضيه مسخ و اينها كه في الجمله در قرآن آمده به اين حد و بـه  
اين شكل قابل فهم نيست. البته اگر سند روايات معتبر بود و از اين جهت هم يك شبهه اي كه اين با عقل سـازگار  

اين نبود اينكه مسخ نشانه كار حرام است البته دلالتش خوب بود. اين روايت سندا ضعيف است و محل نيست اگر 
يك ريب و ترديد به لحاظ دلالي است يا اينكه واقعا ساخته دست و اينها است يا اينكه چيزي غير از ايـن قصـه را   

ين صعب مستصعب اسـت مـا نمـي فهمـيم     مي خواهد بگويد. اگر روايت معتبر بود مي گفتيم علمه يرد الي أهله ا
يعني چه ولي چون معتبر نيست. براي ما پذيرش اين مضمون خيلي روشن نيست. اين ظـاهر را دشـوار اسـت كـه     

د به ظاهر اين عمل كرد حتي اگر سندش معتبر بود و شوبتوانيم بپذيريم و وجود اين شبهه مانع از اين مي شود كه 
  كيف به اينكه سندش معتبر نيست.
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 »علي بنِ إبِرَاهيم « روايت پنجم: روايت 
قِ الْفضَْلُ بنُ الْحسنِ الطَّبرِسي في مجمعِ البْيانِ نَقْلًا منْ تَفْسيرِ علي بنِ إِبراَهيم عنِ الصاداين روايت پنجم اسـت.  

ه بِكَلمات فَأتََمهنَّ قَالَ إِنَّه ما ابتَلَاه اللَّه بهِ في نوَمه منْ ذَبحِ ولدَه إِسماعيلَ إِبراهيم رب  ع في قوَله تَعالىَ و إذِ ابتَلى

أنَْ قَالَ إِنِّي جاعلُك للنَّـاسِ    لهَ إِلىَفَأتََمها إِبراَهيم و عزَم عليَها و سلَّم لأَمرِ اللَّه فَلَما عزَم قَالَ اللَّه تَعالىَ لهَ ثوَاباً

. و فرمود إني جاعلك للنـاس امامـا  بتلي ابراهيم ربه بكلمات همان قصه ذبح است تا آنجايي كه إ مي گويد إذ .إِماماً
 ـ آن وقتبعد از اينكه حضرت ابراهيم به مقام امامت رسيد بعد از گذر از آن همه آزمونها و امتحانات  لَيأَنزَْلَ ع ثُم ه

دين حنيف و آداب و سنن حنيفيه را بر او نازل كرده كه اين سنن حنفيه ده   الْحنيفيةَ و هي عشرَةَُ أَشْياء خمَسةٌ منْها
فَأخَْـذُ  تا است پنج تا در رأس است و پنج تا در بدن است فأما التي آن سنن و آداب حنفيه اي كـه در رأس اسـت   

فَاءإِع الشَّاربِِ و  نِ ودنَ الْبرِ ملقُْ الشَّعنِ فَحدي الْبي فا الَّتأَم لَالُ والْخ و اكوالس رِ والشَّع طَم ى واللِّح يمتَقْل تَانُ والْخ
الَّتي جاء بِها إبِرَاهيم ع فَلَم تُنْسخْ و لَـا تُنْسـخُ إلَِـى    فَهذه الْحنيفيةُ الظَّاهرةَُ  الْأظَْفَارِ و الْغُسلُ منَ الْجنَابةِ و الطَّهور بِالمْا

. اين روايت هم استدلالش همين است كه دراينجا حنيفيه اي كـه بـر   يومِ الْقيامةِ و هو قوَلُه و اتَّبع ملَّةَ إبِراهيم حنيفاً
أعفاء اللحي يك تم الشعر و مسـواك  من أخذ الشارب يكي حضرت ابراهيم نازل شده ده چيز شمرده شده كه يكي 

و امثال اينها است. اصل در اينها اين است كه امور واجبه باشد مگر آنكـه معلـوم باشـد كـه از مسـتحبات       و خلال
 است. 

 »علي بنِ إبِرَاهيم « إشكالت روايت
  است: اين استدلال به چند جهت محل شبهه قرار گرفته

 سندالف. ضعف 

كه اين سند مرحوم طبرسي كه از علي بن ابراهيم نقل كرده سـند معتبـري بـه آن نـدارد و ايـن      است يكي سندش 
روايت در خود تفسير علي بن ابراهيم هم من فرصت نكردم ببينيم فكر مي كنم آنجا هم سند معتبري ندارد. اين بـه  

 لحاظ سندي كه علي الظاهر تام نيست. 

 ب. عدم ظهور در حرمت

كه ثم أنزل عليه الحنيفيه بعد از اينكه ابراهيم اشكال دوم كه اشكال دلالي است كه آنچه كه ما اينجا داريم اين است 
به مقام امامت رسيدند سنن حنيفيه يا آداب و سنن حنيفيه را بر او نازل كرد. اينكه ايـن   علي نبينا و آله عليه السلام

اعم است از اين استفاده امر الزامي نمي شـود گـر چـه بـا الزاميـات       حنيفيه امور واجب است يا مستحب است اين
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سازگار است و مي تواند الزاميات هم باشد و فقط مستحبات است ولي ظهوري ندارد كه آنچه كـه در اينجـا نـازل    
شد در شد واجب و لازم بوده چون دارد كه أنزل عليه الحنيفيه يعني آنچه كه مربوط به دين حنيف و پاك بود نازل 

دين پاك و حنيفيه هم واجبات است و هم مستحبات است و اين تعبير در روايات ديگر هم بر واجبـات و هـم بـر    
مستحبات اطلاق شده است. بنابراين هم خود كلمه مفيد الزام نيست بلكه اعم از الزام و رجحان است و هم اينكـه  

مي دهد كه الزامـي نيسـت. در ايـن روايـت هـم كـه       اطلاق اين كلمه در خيلي از روايات ديگر و مستحبات نشان 
ملاحظه مي كنيد عمده مستحبات است غير از غسل جنابتش و طهور بماء از ده تا دو تا جزء واجبـات اسـت ولـي    
هشت تا از مستحبات است. و لذا هم حنيفيه به تنهايي دلالت بر وجوب نمي كند ثانيا اطلاق اين در روايات ديگـر  

  .بر وجوب مخدوش و ضعيف مي كند بر مستحبات دلالت
 

 »استعمال لفظ در اكثر از معنا « ج. قاعدة 

ثالثا در خود روايت هم حنيفيه اي اطلاق شده كه هشت تا مستحب است و دو تـا واجـب اسـت. اينكـه مـا بيـايم       
و ايـن   بگوييم سياق اينجا معتبر نيست اصل اين است كه دال بر وجوب باشد خودش خيلي كار را سست مي كند

دلالت را ضعيف مي كند و انصافا نمي شود با اين روايت كسي نمي تواند بگويد اين امر واجب است. ما در اصول 
پارسال هم گفتيم كه اولا گفتيم استعمال يك كلمه يا جمله اي يا امري در وجـوب و اسـتحباب چـون وجـوب و     

معنا نيست از مقدمات حكم استفاده مـي شـود و ثانيـا    استحباب از اطلاق استفاده مي شود استعمال لفظ از اكثر از 
  .استعمال لفظ در اكثر از معنا با قرينه اشكالي ندارد

 جمع بندي
كـه   اتبع ملة ابـراهيم حنيفـا  واتبع ملة ابراهيم حنيفا آن هم با تكثر هشت مورد استحباب و تطبيق اين بر آن نه. اين 

بر مستحبات و سنن و آداب سلوكي كـه   اتبع ملة حنيفاده اين ظاهرش در وجوب است آنقدر در روايات اطلاق ش
د باقي نمي گـذارد. ايـن هـم    كناين كثرت استعمال در آن جايي براي اينكه آدم بخواهد ظهور اين وجوب را حفظ 

يك مطلبي است كه اگر كاربرد امري كثرت پيدا كرد در اطلاق وجوبش اختلاف است ولي درستش اين اسـت كـه   
پس سندش ضعيف است و دلالتش هـم از جهـات متعـدد مواجـه بـا       04/42وجوب ... كردنمي شود خيلي به آن 

 اشكال است. 
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 »ي سديرٍ الصيرفَ« روايت ششم: روايت 
و عنْ علي بنِ إبِرَاهيم عنْ أبَِيه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عـنْ هشَـامِ بـنِ     است در اين باب روايت چهارم  ما، روايت ششم

سند ظاهرا معتبر است مي گويد مـن  . هالمْثَنَّى عنْ سديرٍ الصيرفَي قَالَ رأَيت أبَا جعفرٍَ ع يأخُْذُ عارضَِيه و يبطِّنُ لحيت
 ديدم امام باقر سلام االله عليه كه گونه هايشان را مي گيرند و كوتاه مي كنند و لحيه شان را بلند مي گذارند. 

 »سديرٍ الصيرَفي « سند روايت 
است كه گونه شـان   اين هم روايتي است كه اينجا آمده اين روايت از نظر سند دو تا احتمال در اين است يكي اين

را پاك مي كردند يكي اينكه اطراف را كوتاه تر مي كردند و اينجا را بلند تر مي گذاشـتند هـر دو احتمـال در ايـن     
  .اين روايت از نظر سند معتبر است است.وجود دارد. هر دو احتمال 

 عدم دلالت سيره
بر اين نيست كه واجب بود اينطور عمل  اما بيان يك سيره است حضرت اينطور عمل مي كردند سيره حضرت دال

ند و خلافش حرام بود. بله مستحب است كه ريش بلند باشد البته بلندي ريش در روايات معتبر آمده كه از يـك  كن
قبضه بلندترش كراهت شديده اي دارد. اين هم نقل يك سيره اي است كه رجحان اين عمل را نشان مي دهـد امـا   

. چون در سيره اصل اين است كه سيره عملي جواز را مي رساند با يك قرائني كه مـا  وجوب آن را  نشان نمي دهد
سال قبل در اصول توضيح داديم مي شود استحباب را از آن استفاده كرد كه اينجا ممكـن اسـت بگـوييم آن قـرائن     

رد و اينجـا  اگر خيلي خيلي حالت حالت نادر است كه مي شود از آن وجوب اسـتفاده ك ـ است كه از معصوم است 

، مي گويد عمل هم با جواز سازگار لا يفيد اكثر من الجوازنمي شود از آن وجوب استفاده كرد. اينجا فعل است فعل 
و هم با استحباب و هم با وجوب سازگار است. ما قرائني را شمرديم كه مي شود گاهي از آن رجحـان را اسـتفاده   

دارد نقل مي كند و از اصـحاب حضـرت اسـت     47صيرفي صدير  كرد. حداكثرش اين است كه اينجا بگوييم اينكه
 نشان مي دهد كه حضرت با يك عنايتي اين كار را مي كرد. حداكثرش استحباب است هيچ وجوبي ندارد. 

 » احمد بن ابي نصر بزنطي« روايت هفتم: روايت 
محمد بن ادريس في آخر السرائر نقلا من كتاب جامع احمد بن محمد بن روايت هفتم روايت پنجم اين باب مي شود 

بود مي  ليهسلام االله عاست كه از اصحاب بزرگ امام رضا  همان احمد بن ابي نصر بزنطيالرضا، ابي نصر بزنطي صاحب 

قـال أمـا   دند آيا مي تواند از لحيه خودش بگيرد حضرت فرمو سألته عن الرجل هل أيصلح  أن يأخذ من لحيتهگويد 

. از دو طرفش و عارضينش اشكالي ندارد اما از مقدم جبهه اين كار را نكند. فلا امن عارضيه فلا بأس و أما من مقدمه

در  رواه ... في قرب الاسناد عن عبداالله بن الحسن عـن علـي بـن جعفـر عـن أخيـه      اين روايت سند ديگري دارد كه 
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أما من مقـدمها  در آخرش كه دارد  علي بن جعفر في كتابه الا أنه قالرواه اينجاست و همينطور سند سومي است كه 

 . اين روايت از نظر سند و دلالت بحث دارد كه بحث مي كنيم.    و أما من مقدمها فلا يأخذدر آنجا اينطور است  فلا.
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